
جوشكارى  غيرسياسى

پريروز رفتيم دنبال لوله كشى لوله شديم، امروز براى  �
ــغل دولت كمك  اينكه بيكار نمانيم و به آمار ايجاد ش
كنيم، چندتا جوشكارى اپلاى كردم كه گزارش كارش را 

به اطلاع عموم و باقى اقوام مى رسانم. 
سابقه جوشكارى 

اوستا: سابقه شما در جوشكارى چيست؟ 
من: ما خانوادگى تو كار جوشكارى بوديم. مثلا عموم 
ــنجاق قفلى و يك ميل بافتنى  ــا قره  قوروت و يك س ب
به صورت شبانه روزى و تمام وقت روى پيك نيك نقطه 
جوش مى زد. متاسفانه هيچ كس قدر جوشش را ندانست 
ــوش بى خود مى زد. عموم معتقد بود ايران نبايد  و او ج
ــتى  ــال صنعت مونتاژ برود چون در صنايع دس به دنب
جوشكارى روى پيك نيك به خودكفايى رسيده. طفلك 
ــكارى را زد كه فكر كردند  ــوم اين قدر جوش جوش عم

ديوانه شده بستندش به تخت. 
مادرم هم صبح تا شب براى داداشم كه مى رفت توى 
ــوش مى زد. بنده خدا فكر مى كرد  كوچه خاك بازى ج
يكى از وظايف مادرى جوش زدن است. يعنى اين طورى 
كه اگر يك روز جوش نمى زد خيال مى كرد مادر خوبى 

نيست. 
ــكار بود و با پيازداغ و كشك،  مادربزرگم هم جوش

كله جوش درست مى كرد. 
خودم نيز چهارده، پونزده سالگى تو كار جوش بودم، 
ــى يك جوش زده بودم روى صورتم اين هوا، از مدل يك

Back or backing weld يعنى جوشكارى پشتبند 
مى كردم و پشت سر هم جوش مى زدم. 

اوستا: برو بيرون. 
نيازمندى هاى جوشكارى

به يك جوشكار ماهر براى جوشاندن سير و سركه 
نيازمنديم. 

جوشكارى انحرافى
پدر عروس: شما چه كاره حسن بك هستى؟ 

ــفانه اتحاديه  ــتگار: بنده جوشكارم اما متاس خواس
جوشكاران بنده را عضو نمى كند. 

پدر عروس: مگه چى جوش مى دى؟ 
ــتگار: جوشكارم ديگه. مردم ميان پيشم، من  خواس
جوشونده براشون درست مى كنم تا بچه شون شه. البته 
براى امر مبارك اختلاس هم جوشكارى صنعتى مى كنم 
يعنى هم جوشونده مى دم رييس بانك كه زبونش بسته 

شه، هم معامله رو جوش مى دم. 
نصيحت جوشكارى

ــت: اينجا  ــه مى گف ــكارى هميش ــتاى جوش اوس
ــت، ولى نباس چايى جوشيده بدى  ــكاريه درس جوش

دست آدم. 
راهكار جوشكارى

توجه كنند الان فرنگى ها دارند زير آب جوشكارى 
ــمندان ما هنوز دارند بالاى  مى كنند در حالى كه دانش
ــكارى مى كنند. تنها راهكار كه بشود با  داربست جوش
ــت كه دانشمندان سرشان را  فرنگ رقابت كرد اين اس

زير آب كنند كه آن زير جوشكارى كنند. 
استخدام جوشكارى

كارگزينى: شما كار جوشكارى را از كجا شروع كردى؟ 
جوياى كار: بنده سال هاست كه خودجوش هستم. 

كارگزينى: در خودجوشى آيا تحصيلات دانشگاهى 
دارى؟ و آيا اصولا فعال دانشجويى محسوب مى شوى؟ 

جوياى كار: بله. بنده مدرك دكتراى spontaneous از 
دانشگاه پى هوتوس هاپ سى اس (photoshop cs) دارم. 

ــر دو در  ــكده ... بودى و ه ــا هم دانش ــى: آي كارگزين
فتوشاپ فارغ التحصيل شديد؟ 

ــتم و  ــى هم زودجوش هس ــه. خيل ــاى كار: بل جوي
زود جوش مى آورم. 

كارگزينى: پس شما استخدامى. 

از هرنظربي ضرر 

مجسمه: حراج هاى بين المللى

ــيارى موارد (همچون موارد مشابهى  � اين فرآيند در بس
ــى»  ــى «بيگانه گراي ــلال نوع ــى) از خ ــينما و نقاش در س
ــبت به موقعيت ايران در سال هاى دهه  (exoticism) نس
ــاهده  ــه دهه 1380 تا امروز مش ــال هاى نيم 1360 و از س
مى شد كه خود را عمدتا از خلال جشنواره ها و نمايشگاه هاى 
ــار هنرى مدرن با  ــاد امواج توليد انبوه آث بين المللى و ايج
مضامينى اغلب به شدت يكدست، بى مايه و تكرارى (تضاد 
سنت و مدرنيته يا تركيب ها و تاليف هاى عجيب آنها) و پر 
ــدن فضا هاى عمومى درونى و برونى نظير تالار ها، مراكز  ش
ــدن پاى آثار  ــا از يك طرف و باز ش ــزرگ و پارك ه ادارى ب
ــاهده  ــوى ديگر مش ــه حراج هاى بين المللى از س هنرى ب
ــد. در نهايت نيز، بازار چنان ابعادى يافت كه توانست  مى ش
ــت خود تبديل كند،  ــوژى را به ابزارى در دس حتى ايدئول
چنانكه ميدان ها و فضاهاى عمومى شهرها، جايگاهى شدند 
ــى» در برابر هنرهاى  براى مقابله آنها كه از هنرهاى «ارزش
ــرب زده دفاع مى كردند. در حالى كه هيچ يك از دو طرف  غ
ــت نداشت و نمى توانست منشاء  استدلال محكمى در دس
ــوال ببرد. به  ــم» فيگوراتيو را به زير س مدرن اصل «تجس
ــيارى از ميادين از مجسمه هايى در  اين ترتيب بود كه بس
ــاى عظيم تا كلمات  ــب و غريب از ميوه ه قالب هايى عجي
حجم يافته و اشياى غول آسا و حتى مجسمه هاى بازنمايى 
ــدند ولى در  از صحنه هاى گوناگون تاريخ معاصر آكنده ش
كنار اين سيستم، صدها گالرى نقاشى و مجسمه سازى در 
سطح شهرها، فضايى جديد براى عرضه آثار غيرفيگوراتيو و 
ــمى جديدى به وجود آوردند كه پيش از اين  اشكال تجس
امكان حضور اجتماعى براى آنها وجود نداشت. در اين موارد 
آخر، مسايل شهرى و مالى بسيارى دخيل بودند كه بحث 
را از حوزه مجسمه سازى بيرون مى برد: ساخت مجسمه هاى 
شهرى با هزينه هاى سنگين از دوران شهردارى كرباسچى 
با پديده اى به نام «زيبا سازى شهرها» پيوند خورد (به ويژه 
ــازى» و از ميان  ــاله «بازس ــس از جنگ ما مس در دوران پ
ــرى ضرورى بود) به همين  ــردن آثار خرابى هاى جنگ ام ب
ــكال جديدى از هنر وارداتى در قالب آنچه به  دليل نيز اش
ظاهر «مجسمه» يا «تزيينات» شهرى بود، شهرها را اينجا 
ــرده و در واقع آكنده كردند، همچون نخل ها و  و آنجا پر ك
خروس ها و شترهاى الكترونيك چراغانى شده، پروژكتورهاى 
نورانى، رنگ ها و تزيينات بيلبورد ها كه اينجا و آنجاى شهر 
به چشم مى خورد. اين امر البته به آن معنا نبود و نيست كه 
زيبا سازى انجام نشد، اما بدون شك اين زيبا سازى بر اساس 
دغدغه هايى كه بايد نام بومى به آنها داد انجام نمى شدند و 
بيشتر تقليدى از شهرى جهانى بودند كه تاكنون هنوز جايى 
براى بروز خود جز پاساژ هاى تجارى، استخرها و سالن ها و 
ــگاه «لوكس» و... كه چون قارچ از زمين  ــتوران ها و باش رس
ــوند و تلاش مى كنند درون خود جايى را براى  ــبز مى ش س
نوكيسه گان جديد شهرى حاصلى نداشتند به جز آنكه بخش 
بزرگى از «هنر مدرن» مجسمه سازانى كه اتفاقا خود را جزو 
پيشروترين هنرمندان در سطح جهانى مى دانند در حقيقت 
ــه گانى مى شد كه هدف اصلى شان  صرف فروش به نوكيس
ــم و پيروى از مد  از اين كار آنجا كه خودنمايى و اسنوبيس
نبود، بحث درباره ابعاد مالى و مخرب اين قضيه را به فرصت 
ديگرى وامى گذاريم اما نمى توان در كنار اين ابعاد منفى ابعاد 
ــود وارد حوزه عمومى و  ــى را كه مدرنيته به همراه خ مثبت
خصوصى ايران كرده و مى كند ناديده گرفت. شكل گرفتن 
نوعى زيبا شناسى تجسمى و مورد پذيرش در همه سطوح 
ــوولان تا مردم عادى، ورود مجسمه ها، همچون ساير  از مس
اشياى هنرى در زندگى شهرى براى مثال در نگارخانه ها كه 
تعداد آنها از چند مورد معدود در دهه درست پيش از انقلاب 
به صدها مورد در سال هاى اخير رسيده و شامل همه هنرها 
از جمله مجسمه سازى مى شوند. حتى گسترش ساخت هاى 
جديدى چون «تنديس» به مثابه جايزه كه خود خبر از ورود 
ذهنيتى جديد در تجسم و باور به فضا در برابر ديدگاه هاى 
ــابق مى داد، اين ابعاد مثبت و قابليت هاى جديد را براى  س
توسعه مجسمه سازى نشان مى دهند. زايش نسل جديدى از 
مجسمه سازان كه از سال هاى درست پيش از انقلاب كار خود 
را آغاز كرده بودند و پس از دهه 60 با جديت تلاش كردند 
ــتفاده از حجم را ابتدا براى يادمان آثار  مجسمه سازى و اس
ارزشى و خاطره شخصيت هاى مورد پذيرش، در نزد مقامات 
تصميم گيرنده دولتى، مشروعيت بدهند، كار خود را دنبال 
كردند همچون ويكتور دارش (1939/1319)، بهروز دارش 
(1321 / 1942) ايرج محمدى (1945/1324)، محمدعلى 
ــهلاپور (1944/1323)  ــعيد ش مددى (1942/1321) س
ــيمين اكرامى (1948/1327) و شاگردان آنها كه نسل  س
آخر مجسمه سازان ايران را تشكيل مى دهند و انديشه هاى 
تازه اى را در چند دهه اخير شكل داد كه هنر ايرانى را هرچه 
بيشتر به جريان عمومى هنر جهانى اتصال دادند، موضوعى 
كه جدا از هنر دياسپورايى ايرانيان مهاجر است كه درباره آن 

به صورتى جداگانه سخن خواهيم گفت. 

واژگان يك فرهنگ

كارتون خواب

به اين فهرست توجه كنيد: 10 جلد كتاب و سه مجله كه 
جالب ترين شان شماره 100 «خواندنى ها»ى اميرانى (شهريور 
1346) است و بين كتاب ها «اوسنه بابا سبحان» دولت آبادى 
(چاپ 1357)، چاپ اول «به سوى فانوس دريايى» ويرجينيا 
ــوزان  ــى از بالزاك، زولا و ژاكلين س ــف (1370) و كارهاي وول
ــد از «قصه هاى خوب براى  ــود. حتى يك جل هم ديده مى ش
بچه هاى خوب» آذريزدى كه تاريخ شاهى رويش خورده ولى 
ــما مى پرسم: چه كسى  ــت. حالا از ش خال ندارد و نوى نو اس
ــه اش لذت نمى برد؟  ــتن چنين گنج كوچكى در خان از داش
ــتش  كدام آدم عاقلى دلش نمى خواهد اين مجموعه دم دس
ــد و زينت خانه اش شود؟ يعنى كسى هست كه مغزش  باش
ــنگ بردارد و اين گنجينه كاغذى را دور بريزد؟ خودم  پاره س
جواب مى دهم: بله، چنين آدمى وجود دارد. وجود دارد و اتفاقا 
هم حوالى خانه ما زندگى مى كند! تقريبا همه آنهايى كه عاشق 
كتابند، از كودكى روياى كتابفروش بودن داشته اند و آنهايى 
ــان حاد و داغان تر است، حتى به عوامل  كه مثل من وضع ش
محترم بازيافت زباله هم حسرت مى خورند؛ چرا كه گاهى از 
اين گنج ها كه گفتم، توى دورريختنى هاى ملت پيدا مى كنند. 
ــان  ــا و مجله هايى كه كلى ارزش دارند و پيدا كردنش كتاب ه
ــتگاه خمير كاغذ  ــت... آدم ياد آن كارگر دس اصلا راحت نيس
«تنهايى پرهياهو» مى افتد، كه سر و كارش دايم با كتاب هاى 
ــنديد و مى ديد ارزشش را  مختلف بود و هركدام را كه مى پس
ــت. يا به ياد آن عكس برگزيده  دارد، براى خودش برمى داش
مسابقه «ورلدپرس فوتو» امسال كه تصوير زن زباله جمع كن 
نيجريه اى را نشان مى دهد كه روى كوهى از آشغال ها نشسته 

ــى، نياز به  ــانس باش ــى را ورق مى زند. البته خوش ش و كتاب
زباله گردى نيست. يادش به خير، «مهرداد مشايخى» (كه اين 
ــت) تعريف  روزها جايش در مطبوعات ايران خيلى خالى ا س
مى كرد يك شب حوالى نياوران كلى كتاب پيدا كرده. به قول 
خودش «يك كتابخانه كتاب را گذاشته بودند دم در!» خلاصه 
ــدا كند و بيايد كتاب ها را  ــيله اى پي رفته بوده تا وانتى يا وس
ببرد، ولى گويا شانس مهرداد فقط تا همين جا بوده. برگشته 
و ديده شهردارى كتاب ها را برده است! اين شب عيدى - مثل 
ــال- حجم دورريختنى هاى مردم بيشتر شده اما اينكه  هرس
كسى كتاب هاى قديمى خانه اش را اضافى ببيند و نداند با آنها 
ــان بيندازد تا براى  چه كار كند و طبيعتا تصميم بگيرد دورش
كمدى، مجسمه اى، چيزى كه تازه خريده جا باز شود؛ شاهكار 
است. با خودم فكر مى كنم آيا اين از علاقه بى حد من به كتاب 
است يا واقعا دور انداختن كتاب كار بدى است؟ شما بگوييد، 
ــانس دارى، روزنامه خونى» بگو بد  «شما كه سواد  دارى، ليس
مى گويم؟ مى گويم: به نظر من كتاب بهترين دكور هر خانه اى 
است. شعار نمى دهم كه «كتاب يار مهربان است، كتاب چراغ 
ــت» و از اين چيزها. مى گويم اگر هم مى خواهيد  هدايت اس
خانه تان را با چيزى مزين كنيد، كتاب بهتر از اين مجسمه هاى 
سگ و گربه و ماسك هاى آفريقايى است كه اين روزها به اسم 
ــان مى كنند. كلاس  تهاجم فرهنگى دارند از مغازه ها جمع ش
ــود  هم دارد. خودت هم نمى خوانى، بالاخره يكى پيدا مى ش
ــد قرض بگيرد (و شايد عاقل تر باشد و ديگر  كه عقلش برس
پس نياورد!) حالا فرض كه شما اصلا از ريخت كتاب خوشت 
نمى آيد. خب هستند كسانى كه مى توانيد خوشحال شان كنيد 
و كتاب هايتان را به  آنها هديه بدهيد. دست كم ببريد و بدهيد 
به كتابخانه محل. چرا پرت مى كنيد توى زباله ها كه كثيف و 
پاره شوند و بعد هم خوراك دستگاه خمير؟ يادمان باشد كه 

كتاب ها آشغال نيستند، حتى آشغال ترين هايشان! 
ستون «كاپوچينو» سه شنبه ها منتشر مى شود.

كاپوچينو

رويداد

آشغال دانى پرهياهوى همسايه! 

مستندى از  «شاملو» به روايت «آيدا»

«احساس آبى مرگ» و «نيوش» 
روى صحنه مى روند

ــاس آبى مرگ» نوشته سجاد  � شرق: نمايش «احس
ــنبه  ــاريان و به كارگردانى امين ميرى روز چهارش افش
ــى رود. اين  ــوره روى صحنه م ــه جارى در تالار س هفت
ــده تك آهنگ جديد گروه « نيوش  نمايش با اجراى زن
ــد. ترانه جديد گروه  ــار» اجرا خواهد ش ــه نام «اجب » ب
ــروده است. آرش قهرمانلو،  نيوش را حميد جعفرى س
سروش قهرمانلو، كيكاوس مختارى، برديا يوسفى، آرش 
ــهراب فتحى زاده  ــان، محمدصادق فدايى، س آردفروش
ــتند. اين ترانه با آهنگسازى سروش  اعضاى نيوش هس
ــد.  قهرمانلو و تنظيم كيكاوس مختارى اجرا خواهد ش
علاقه مندان براى تماشاى تئاتر «احساس آبى مرگ» در 
جشنواره تئاتر شمسه مى توانند روز چهارشنبه ساعت 
19 به تالار سوره به آدرس خيابان حافظ- نبش خيابان 
سميه- ساختمان حوزه هنرى- مراجعه كنند. ورود براى 

عموم آزاد است. 

مخبر الدوله

ــتند «پرواز در دايره حضور» به  فيلم مس
كارگردانى مختار شكرى پور با موضوع «شاملو 
ــگاه و نقش آيدا در زندگى  از نگاه آيدا و جاي
شاملو» در بخش فيلم جشن تصوير سال روى 
پرده مى رود. در اين فيلم «آيدا» از همسرش 
ــخن گفته و چهره هاى  ــاملو» س «احمد ش
فرهنگى و هنرى اى چون محمود دولت آبادى، 

ــعود كيميايى، دكترجواد مجابى، ايران  سيمين بهبهانى، مس
درودى، محمدرضا اصلانى و دكترعلى رفيعى هم از او سخن 
ــهرام  ــت. يكى از بخش هاى اين فيلم، حضور«ش خواهند گف
ــازوآواز هم در  ــعر«طرح» شاملو را با س ــت كه ش ناظرى» اس

ــراژ پايانى  ــوان تيت ــم و هم به عن ــن فيل مت
ــم 47دقيقه اى،  ــت. اين فيل اجرايى كرده اس
فصلى گسترش يافته و البته مستقل از فيلم 
مستند بلندى با همين عنوان «پرواز در دايره 
حضور» است كه در 9 فصل به تهيه كنندگى 
و كارگردانى «مختارشكرى پور» با چشم انداز 
عرضه آن در يكى از رسانه هاى تصويرى كشور 
ــده و به بخش سينما حقيقت جشنواره فيلم فجر  ساخته ش
امسال هم ارايه شد. گفتنى است، اين فيلم در سانس 17 تا 19 
پنجشنبه 17 اسفند در تالار شهناز خانه هنرمندان روى پرده 

مى رود و ورود هم براى علاقه مندان آزاد است. 

ترجمه اى از «رضا سيدحسينى» بعد از سال ها منتشر شد
ايسنا: چاپ تازه كتاب «يك شب توفانى و داستان هاى ديگر» نوشته ماكسيم گوركى با ترجمه 
رضا سيدحسينى از سوى انتشارات نگاه منتشر شده است. به گفته كاوه سيدحسينى - فرزند اين 
مترجم فقيد - اين اثر سال ها پيش چاپ شده بود و اخيرا تجديد چاپ شده است. «روياى عشق»، 
ــتان»، «دهكده دوبووكا»، «تنهايى كرژيك آموزگار»،  ــتان فيليپ و اسيليچ»، «شب تابس «داس
ــر دلتنگى»، «زندانبان»، «رمان»، «لكه وجدان من»، «دزد» داستان هاى اين  «مهربانى»، «از س
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 پوريا عالمى

كافه
نظر

اين روزها همه طرفدار محيط زيست اند؛ شما چطور؟
جواد حيدريان: اين گزارش قرار بود چندى پيش منتشر شود. سوژه اى كه بنا داشت در گيرو دار توقيف رسانه هاى محيط زيستى 
و طرح شكايت از خبرنگاران از سوى سازمان متولى محيط زيست ايران، به چگونگى انتشار اخبار و بحران هاى اين حوزه بپردازد 

اما دست تقدير موجب شد كه همزمان با روز درخت كارى اين نقد و نظر محيط زيستى منتشر شود و چه تقارنى از اين بهتر! 
حفاظت از محيط زيست حالا ديگر يك خواست جهانى است. مى خواهد آلودگى نفتى در خليج مكزيك باشد يا خبر اعدام 
محيط بان هاى دنا در ايران، مى خواهد ساختن يا نساختن سدى بر رودخانه فرانكلين در استراليا باشد يا خشك شدن درياچه 
شور اروميه... حالا بسيارى از جمله فيلسوفان و دانشمندان پيشرو جهان براى حفاظت از گونه هاى در معرض خطر، حاضرند 
مانيفست صادر كنند. سال 1992 اتحاديه دانشمندان متعهد جهان در بيانيه اى هشدار داد: «در اثر فعاليت هاى مخرب بشر 
ممكن است جهان زنده چنان دگرگون شود كه ديگر نتواند حيات خود را به شيوه هايى كه براى ما آشناست، تامين كند.» 
اين هشدار ممكن است هنوز براى بسيارى كم اهميت باشد اما لااقل براى ما ايرانى ها ديگر كم اهميت نيست؛ چرا كه ايران در 
كانون بالاترين فرسايش خاك، بيشترين كاهش سفره هاى آب زيرزمينى، تخريب جنگل و خشكسالى و كاهش آب درياچه ها، 
افزايش آلاينده هاى صنعتى و طبيعى در جو و... روبه رو است. جمعيت حيات وحش ايران به شدت رو به كاهش است و مقابله 
مسلحانه ميان محيط بان ها و شكاركش ها مهار ناپذير شده و خود اتفاق نمادينى است كه نتيجه آن نابودى تنوع زيستى ايران 
خواهد بود. شما فكر مى كنيد علت اصلى بروز چنين حادثه اى چيست؟ آيا اساسا محيط زيست و اهميت حفاظت از منابع 
حياتى و پايه برايتان معنايى دارد؟ اگر پاسخ تان مثبت است اخبار و اطلاعات محيط زيست را از چه منبعى دريافت مى كنيد؟

پرويز پورحسينى  بازيگر 
به نظر من اهالى هنر بايد در جريان اخبار روز جامعه قرار بگيرند. بى خبرى باعث دور افتادن آنها از مردم 
و مسايل شان مى شود. محيط زيست يكى از دغدغه هاست چون به سلامت جامعه و محيطى كه در آن 
زندگى مى كنيم بستگى دارد. من اخبار را از طريق سايت هاى خبرى گوناگون پيگيرى مى كنم. گاهى 
هم به سايت محيط زيست سر مى زنم ولى بايد بگويم كه در اخبار سايت ها توجه چندانى به محيط زيست نمى شود. انتظار دارم 

سايت هاى خبرى به اخبار محيط زيست توجه ويژه اى داشته باشند. همه جاى ايران سراى من است. 

ليلى گلستان  مترجم و گالرى دار 
جامعه ما خيلى كار دارد. هر روز ما در مطبوعات مى خوانيم كه محيط زيست و طبيعت ايران در حال تخريب 
است. شكارچيان با محيط بانان درگير مى شوند و هر روز يكى كشته مى شود. محيط بان ها به اعدام محكوم 
مى شوند. اين وضعيت براى طبيعت تحمل ناپذير است. هنرمندان با نمايشگاه هاى خود درباره محيط زيست 
مى توانند به اين وضعيت اعتراض كنند. من خودم در روز نمايشگاه نقاشى و عكس هنرمندان براى كمك به حفظ نسل يوزپلنگ ايرانى 
سهم گالرى گلستان را به انجمن پارسيان به عنوان انجمن حامى يوز اهدا كردم. من معتقدم اگر گونه هاى حيوانى در اين اوضاع و 
احوال بى خردى در جهان از بين بروند، تخلف بى بازگشتى اتفاق افتاده است. خبر تخريب طبيعت و حتى بدتر از آن مشاهده تخريب 

از سوى ما مردم خيلى خيلى تكان دهنده است. همه گروه  ها بايد در اين مساله از خود واكنش نشان دهند. 

خسرو معصومى  كارگردان 
ــت عموما از طريق اطرافيان به من مى رسد. دليلش هم اين است كه آنها مى دانند من  اخبار محيط زيس
دغدغه محيط زيست دارم، البته اين روزها كمتر از رسانه ها پيگيرم اما در حد كشته شدن محيط بان ها و 
احكام اعدام آنها اطلاع دارم. بسيارى از منتقدان سينما وضعيت فيلمسازانى مانند من را درك نمى كنند 
ــم عاشق كشى، جايى در دوردست و باد در علفزار مى وزد» كه تم مايه هاى محيط زيستى و مرتبط با زندگى  ــه گانه «رس و مثلا س
جنگلبان ها و مردم ساكن جنگل است را كارهاى بى ارزشى مى دانند. دليلش ساده است آنها درك درستى از اكوسيستم و تاثير 
اجتماعى و محيطى تخريب محيط زيست ندارند. من معتقدم حيف است محيط زيست مانند جنگل كه يك منفعت عمومى دارد 
اين طور نابخردانه از بين برود و مردم جنگل آسيب ببينند. آيا كسانى كه در اكوسيستم هاى جنگلى زندگى مى كنند را ديده ايد 
چقدر آدم هاى آرامى هستند؟ چقدر زندگى ساده و زيبايى دارند؟ ولى گاهى به دليل ارتزاق خانواده هايى كه وضعيت نامناسبى دارند 
يا قاچاقچى چوب هستند، حيات جنگل ها به مخاطره مى افتد. من در فيلم هايم به زندگى اين آدم ها هم مى پردازم، مثلا در «جايى 
در دوردست» پدرسالارى است كه دامادهايش را از قاچاقچيان چوب انتخاب مى كند تا دستش در اين صنعت كثيف بازتر باشد. 

بهرام دبيرى  نقاش 
وقتى از جاده شمال عبور مى كنم شاهد سيل عظيم زباله هايى هستم كه در اطراف پراكنده اند يا در كنار جاده 
منظر را نازيبا جلوه مى دهند. اين ابتدايى ترين تصوير از اوضاع اسفناك محيط زيست و طبيعت در ايران است. 
حال شما بياييد و ببينيد وضعيت نسل يوزپلنگ آسيايى چگونه است. وضعيت شكار چطور است؟ چطور 
شكاربان ها و شكاركش ها با هم در جدالند؟ وضعيت بعضى از گونه ها بسيار تكان دهنده است. من به طور اتفاقى در يك نمايشگاه با 
گروهى حامى محيط زيست برخورد كردم. آنها توضيحاتى درباره وضعيت محيط زيست كشور دادند. وضعيت غيرقابل بازگشت است 
اما مى تواند مهار شود و وضعيت از اين بدتر نشود. مثلا شكار بى قاعده حيات وحش ايران را نابود مى كند. من هنرمند بايد بتوانم به 
اين وضعيت اعتراض كنم. براى اعتراض به اين وضعيت ما نمايشگاهى ترتيب داديم و مردم با خريد آثار هنرمندان تلاش كردند به 
حفظ نسل گونه هايى مانند يوزپلنگ و پلنگ كمك كنند. من معتقدم با عشق بايد اين وضعيت را دنبال كنيم. طبيعت بخشى از وجود 
ماست. زندگى ما بدون حفاظت از محيط پيرامون ما بدون حضور ديگر گونه ها معنى ندارد. جهان جاى غريبى خواهد بود و بى شك 

تحمل وضعيت محيط زيست تخريب شده براى هنرمندان سخت تر و نگران كننده تر خواهد بود. 

رضا كيانيان  بازيگر 
من محيط زيست را دنبال نمى كنم. هيچ چيزى از وضعيت محيط زيست مثلا از وضعيت يوزپلنگ ايرانى 
نمى دانم. واقعا نمى دانم به لحاظ تخصصى حيات وحش در چه وضعى اند، در محيط زيست چه مى كنند و 
الان در چه وضعيتى هستند؟ در ايران هيچ چيزى تخصصى نيست اما براى حفظ گونه هاى در معرض خطر 
سعى مى كنم، كمك كنم، البته مى دانم گونه اى مانند يوز در حال انقراض است. يعنى از سوى گروه هايى شنيده ام كه مثلا يوزپلنگ در 
حال انقراض است و تلاش مى شود كه اين  گونه از انقراض نجات يابد. من هم به نوبه خودم در جشنواره هايى كه براى حفاظت و كمك 

به محيط زيست و حيات وحش برگزار شوند شركت مى كنم و سعى مى كنم از اين طريق كار خود را بكنم. 

سروش صحت  بازيگر و كارگردان 
من اخبار محيط زيست را دنبال مى كنم. اخبار اين حوزه برايم مهم است و دايما از طريق تلويزيون، 
ــتاى حفظ محيط زيست هستند، خوشحالم  ــتم. اخبارى كه در راس روزنامه و... پيگير اين اخبار هس
مى كنند و اخبارى هم كه در راستاى آسيب به محيط زيست و حيات وحش است نيز ناراحتم مى كند. 
ــتان  و محافل خانوادگى نيز در اين باره هميشه صحبت مى كنم چون از  ــتم كه در جمع دوس ــاله هس آن قدر پيگير اين مس

دغدغه هاى هميشگى من است. 

 مزدك على نظرى

 ناصر فكوهى

در مطلب «چرا شوق نامه به اجرا درنمى آيد» كه دوشنبه 14 
اسفند در اين صفحه منتشر شد نام «استاد صديف» به اشتباه 

«استاد صديق» آمده است كه به اين وسيله تصحيح مى شود. 
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